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- اميدوار كردن مردم به امور غيرواقع :                                                                                          2

در اين قسمت از وسيله تقلبي مرتكب با اقداماتي متقلبانه ، قرباني جرم را براي رسيدن به امري 

غيرواقعي  اميدوار مي نمايد . به عبارت ديگر كلاهبردار امري غيرواقعي را ، واقعي جلوه مي كند و 

قرباني جرم نيز براي رسيدن به آن امري كه كلاهبردار ادعا مي كند و در قبال آن وجهي به كلاهبردار 

تسليم مي كند . مانند اينكه كلاهبردار وانمود كند مي تواند سوالات كنكور را تهيه كند يا كارت 

پايان خدمت تهيه كند يا مرض صعب العلاج ديگري را درمان كند . بدين ترتيب قرباني جرم به 

واسطه اميدوارشدن به امور غيرواقعي و حصول آنها وجهي به كلاهبردار پرداخت مي كند ، در حالي 

كه همه خلاف واقع هستند .                                                                                                            

- ترساندن مردم از امور غيرواقع :                                                                                                 3

در اين قسمت نيز نظر به اقدامات متقلبانه كلاهبردار ، قرباني جرم اغفال شده و از ترس ايجاد امري 

كه كلاهبردار ادعا مي كند و جهت جلوگيري از آن وجهي پرداخت مي كند . به عبارت ديگر پرداخت 

وجه به دليل ترسيدن از يك امر غيرواقعي بوده كه كلاهبردار ان را واقعي جلوه داده . مانند اينكه 

فردي با جعل نقشه شهرداري و مراجعه با مالك ملكي اينگونه وانمود كند كه ملكش در طرح قرار 

گرفته و اگر آن را الان به كمتر از مزنه بازار ( قيمت ) به او نفروشد ديگر ملكش ارزشي ندارد و مالك 

ملك نيز به دليل ترس از اين موضوع ( ترس از قرارگرفتن ملك در طرح ) ملك خود را به كمتر از 

قيمت بازار بفروشد و از اين طريق كلاهبردار منتفع گردد . يا در مثالي ديگر شخصي با مراجعه به 

تاجري و ارائه اسنادي غيرواقعي اينگونه وانمود كند كه دولت در مقام وارد كردن مقداري برنج است 

و اگر الان موجودي خود را به كمتر از قيمت به او نفروشد ديگر پس از ورود آن كالا توسط دولت 

اجناسش ارزشي ندارد . در اين قسمت نيز كلاهبردار با اقداماتي متقلبانه امري غيرواقعي را واقعي 

 جلوه داده و از اين طريق مال ديگري را تحصيل كرده .
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- مغرور كردن مردم به داشتن اموال و اختيارات واهي :                                                       4

 وسيله تقلبي :                                                                                    2قانونگذار در اين قسمت از 

الف ) مغرور كردن مردم به داشتن اموال واهي     ب ) مغرور كردن مردم به داشتن اختيارات واهي                                                                      

استفاده كرده است  .                                                                                                                   

منظور از مغرور كردن مردم به داشتن اموال واهي اين است كه كلاهبردار برخلاف واقع و حقيقت ، 

خود را داراي اموالي معرفي كند . به عبارت ديگر اينگونه وانمود مي كند كه يا مالك آن اموال است يا 

حداقل متصرف قانوني آن اموال است و مي تواند هر دخل و تصرفي در آن اموال بنمايد . در حالي كه 

واقعاً ان اموال متعلق به او نيست و قرباني جرم از طريق اين مانور متقلبانه كلاهبردار مالش را به 

كلاهبردار تسليم مي كند . مانند اينكه فردي با نشر اگهي ادعا كند كه داراي آپارتمان هاي متعددي 

است كه در مقام فروش تعدادي از آنها است . لكن در زمان مراجعه خريداران آنها را به آپارتمان هاي 

متعلق به ديگران مي برد و اينگونه وانمود مي كند كه آن آپارتمان ها متعلق به او است . خريداران به 

واسطه اين اقدامات متقلبانه و به تصور اينكه آن آپارتمان ها متعلق به او است از او خريداري نمايند . 

اما در خصوص قسمت دوم موضوع مغرور كردن مردم به داشتن اختيارات واهي به اين معنا كه 

كلاهبردار خلاف واقع خود را داراي اختياراتي معرفي نمايد كه مي تواند حسب آن اختيار كاري انجام 

دهد يا از انجام امري جلوگيري نمايد . مانند اينكه اينگونه وانمود كند حسب اختياري كه در دستگاه 

قضايي دارد با گرفتن مبلغي از اعدام نمودن فردي كه حكم اعدام او قطعي شده جلوگيري كند يا 

مشكل قضايي فردي را در پرونده اي حل نمايد در حالي كه فاقد چنين اختياري است .                  

- اتخاذ اسم يا عنوان مجعول :                                                                                                       5

 وسيله تقلبي استفاده كرده است :                                                2در اين قسمت نيز قانونگذار از 

 الف ) اتخاذ اسم مجعول        ب ) اتخاذ عنوان مجعول                                                                 
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منظور از اتخاذ اسم مجعول اين است : اصولاً اسم كلمه اي است براي ناميدن انسان كه موجب 

 اسم كوچك ( نام ) و اسم بزرگ ( نام خانوادگي ) 2تشخيص فرد از فرد ديگري مي شود كه از 

 نحو قابل تصور است . فردي 2تشكيل شده است . اصولاً كلاهبرداري از طريق اتخاذ اسم مجعول به 

با علم به اينكه فرد ديگري مشهور و معروف است با جعل اوراق سجلي خود اينگونه وانمود مي كند 

كه آن شخص معروف و مشهور است و از اين طريق مال ديگري را تحصيل كند .                               

در اين قسمت كلاهبردار خود را به جاي ديگري معرفي كرده است اما فرض دوم كلاهبرداري از طريق 

اتخاذ اسم مجعول ، ناظر به موردي است كه فردي با جعل مدارك هويت خويش سوء شهرت و بدنامي 

خود را كتمان مي كند . در اين قسمت ماهيت واقعي خويش را از طريق كتمان واقعيت خود            

مي پوشاند . در مقابل اتخاذ عنوان مجعول به اين معنا كه عنوان ، اصطلاح يا تيتري است كه نشان 

دهنده صلاحيت ، رتبه و مرتبه علمي شخصي است مانند عنوان وكيل ، پزشك ، مهندس و غيره . . .         

لكن كلاهبردار برخلاف واقع و در حالي كه فاقد آن عنوان است خود را داراي آن عنوان معرفي       

مي كند مانند اينكه شخصي با چاپ كارت ويزيت وانمود كند كه وكيل پايه دادگستري است و        

مي تواند با دريافت حق الوكاله وكالت شخصي را در دادگاه بپذيرد ، درحالي كه واقعاً وكيل نيست . 

- يا هر وسيله تقلبي ديگر :                                                                                                             6

ملاك قانونگذار در كلاهبرداري تحصيل مال ديگري از طريق توسل به وسايل تقلبي است . صرف نظر 

از اينكه نوع آن وسيله تقلبي چه باشد . فقط كافي است وسيله تحصيل مال تقلبي باشد . با عنايت 

 كه مقرر كرده هركس با توسل به وسايل تقلبي . . . مال ديگري را تحصيل كند . منظور 1به صدر ماده 

قانونگذار اين است براي كلاهبرداري لازم است كلاهبردار يك وسيله تقلبي بگار گيرد .                   

به عبارت ديگر مانوري متقلبانه انجام دهد تا به آن توسل به وسايل متقلبانه گفته شود . لذا سكوت ، 

ترك فعل هرچند با سوء نيت و دروغ ، هيچكدام دلالتي بر توسل به وسايل تقلبي و در نتيجه 

 كلاهبرداري ندارد . 
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- اغفال و فريب قرباني جرم :                                                                                                    2

اصولاً در كلاهبرداري پس از ارائه وسايل تقلبي به قرباني جرم آن شخص مغرور شده ، فريب خورده و 

مالش را به كلاهبردار مي دهد . به عبارت ديگر در كلاهبرداري پرداخت مال به كلاهبردار با رضايت و 

اختيار است اما در نتيجه اغفال و فريب ، اغفال و فريب قرباني جرم ملازمه دارد بي اطلاعي و عدم 

آگاهي قرباني جرم به متقلبانه بودن وسايل مورد استفاده كلاهبردار . به عبارت ديگر قرباني جرم  

نمي داند ان وسايل كه كلاهبردار استفاده كرده متقلبانه است ، چراكه اگر از تقلبي بودن وسايل 

آگاهي داشته باشد بديهي است ديگر مالش را در اختيار كلاهبردار قرار نمي دهد . لذا در فرضي اگر 

قرباني جرم بداند آن وسايلي كه كلاهبردار به او ارائه كرده است تقلبي است ديگر اغفال و فريب 

معنايي ندارد تا موضوع كلاهبرداري باشد . مانند اينكه شركت بيمه مي داند تصادف اعلام شده 

صوري و ساختگي و براي دريافت خسارت است لكن به دليل ديگري همچون سمت بيمه گذار 

خسارت پرداخت كند . در اينجا موضوع از شمول كلاهبرداري خارج است چراكه قرباني جرم اغفال و 

 فريب نشده است بلكه عليه خود اقدام كرده است .                                                                        

- تعلق مال تحصيل شده به ديگري :                                                                                                3

در كليه جرايم عليه اموال اصولاً موضوع جرم مي بايست مال متعلق به ديگري باشد . مانند اينكه 

سرقت ، ربودن مال ديگري است لذا بديهي است بردن مال خود سرقت نيست . همچنين است در 

كلاهبرداري . لازم است در كلاهبرداري به طريق متقلبانه مال ديگري تحصيل شود نه مال خود 

شخص ، لذا هرچند به طريق متقلبانه مال خود را تحصيل كند به دليل عدم تعلق مال به ديگري 

موضوع از شمول كلاهبرداري خارج است . مانند زوجه اي كه با همسر خود اختلاف دارد و زوج 

جهيزيه متعلق به زوجه را به وي مسترد نمي كند و زوجه مجبور مي شود با جعل دستور مقام قضايي 

جهيزيه خود را تحصيل كند . در اينجا هرچند به وسيله متقلبانه مال تحصيل شده اما به دليل تعلق 

 مال به مرتكب موضوع از شمول كلاهبرداري خارج است . 
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- حصول نتيجه :                                                                                                                       3
جرايم از اين حيث ( نتيجه حاصله ) به جرايم مطلق و مقيد كه قبلا توضيح داده شده تقسيم          

مي شوند . كلاهبرداري از اين حيث جزء جرايم مقيد است و تا زماني كه آن نتيجه مورد نظر 

قانونگذار كه همان تحصيل مال ديگري است محقق نشود كلاهبرداري نيز محقق نشده است يا مانند 

سلب حيات در قتل .                                                                                                                         

 موضوع ملازمه دارد :           2تحصيل مال ديگري به عنوان نتيجه لازم براي تحقق كلاهبرداري با 

اول اينكه بر اثر اين تحصيل مال ، قرباني جرم متضرر شود . دوم اينكه كلاهبردار يا حداقل شخص 

مورد نظر كلاهبردار منتفع و بهرمند گردد . لذا در اين مثالهاي سابق ، آن شخصي  كه با جعل نقشه 

شهرداري به مالكي رجوع كرده و مالك نيز مغرور شده ، لكن ملك خويش را نه به كلاهبردار يا 

شخص مورد نظراو ، بلكه به ديگري بفروشد  به دليل عدم انتفاع كلاهبردار ، موضوع از شمول 

 كلاهبرداري خارج است . 

                                                                                 عنصر معنوي كلاهبرداري ( عمدي ) 

سوء نيت / قصد مجرمانه                                                                                                                

ــــــــــ  علم و عمد مرتكب در فعل ارتكابي                                                                                                                                               سوء نيت عام ( قصد فعل )  ـ

                                                                                                                                         +          

 سوء نيت خاص ( قصد نتيجه )  ــــــــ  خواستن نتيجه مجرمانه                                                       

                                                                                                                                           ( سوء نيت عام / قصد فعل )Uتحصيل مال ديگري    +    توسل به وسايل متقلبانه U(سوء نيت خاص / قصد نتيجه )   

 كلاهبرداري
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     1391 / 02 / 12ج��ه     ش�م         �  �ن�ه        

قبلاً گفته شد عنصر معنوي جرايم عمدي دشوار نيست چراكه عنصر معنوي همه جرايم عمدي     

قسمت :                                2سوء نيت يا قصد مجرمانه است . سوء نيت يا قصد مجرمانه خود از 

سوء نيت عام ( قصد فعل ) سوء نيت خاص ( قصد نتيجه ) تشكيل شده كه براي تحقق عنصر معنوي 

 قسمت مذكور لازم است و وجود يكي به تنهايي كافي براي تحقق 2و در نتيجه جرم عمدي وجود هر 

                                                                           عنصر معنوي در نتيجه جرم عمدي نيست .  

 2در خصوصص عنصر معنوي كلاهبرداري گفته شد ، كلاهبرداري جزء جرايم مركب است كه از 

قسمت :  الف ) توسل به وسايل تقلبي  ب ) تحصيل مال ديگري   تشكيل شده . لذا حسب آنچه گفته 

شد سوء نيت عام يا قصد فعل كلاهبردار همان علم و عمد وي در توسل به وسايل تقلبي است . يعني 

اولاً مرتكب بداند وسايلي كه استفاده مي كند تقلبي هستند ثانياً با علم به تقلبي بودن وسايل عامداً 

                                                                                                       از آنها استفاده كند .    

اما سوء نيت خاص يا قصد نتيجه كلاهبردار همان خواستن نتيجه كه تحصيل مال ديگري مي باشد . 

به عبارت ديگر بخواهد بر اثر توسل به وسايل تقلبي مال ديگري را تحصيل كند و مال ديگري نيز 

تحصيل شود .                                                                                                                            

بديهي است براي تحقق بزه كلاهبرداري هر دو قسمت سوء نيت عام ( توسل به وسايل تقلبي ) و هم 

  سوء نيت خاص ( تحصيل مال ديگري ) لازم است .

                                                                                                                    خيانت در امانت : 

 قانون مجازات اسلامي : هرگاه اموال منقول و غيرمنقول يا نوشته 674عنصر قانوني : حسب ماده 

هايي از قبيل سفته ، چك و نظاير ان بعنوان اجاره ، امانت ، رهن يا براي وكالت يا هركار با اجُرت يا 

 بي اجُرت به كسي داده شده و بنابراين بوده است كه اشياء مذكور مسترد شود يا به مصرف معيني 
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 ، UتصاحبU ، UاستعمالUبرسد و شخصي كه آن اشياء نزد او بود آنها را به ضرر مالكين يا متصرفين آنها 

UتلفU يا UمفقودU سال محكوم خواهد شد . 3 ماه تا 6 نمايد به حبس از                                              

 عنصر قانوني بزه خيانت در امانت را پيش بيني كرد . لكن تعريفي از بزه 674قانونگذار در ماده 

                                                                                                 مذكور به دست نداده است . 

و با عنايت به ماده مذكور خيانت در امانت ناظر به فرضي است مالك يا متصرف قانوني مالي اعم از 

منقول يا غيرمنقول به ديگري بسپارد و در زمان سپردن آن مال به آن شخص ( امين ) با او شرط و 

توافق كند كه در سررسيد مشخصي آن مال را مسترد كند يا مال سپرده شده را در راه مشخصي 

مصرف كند . لكن امين بر خلاف شرط و توافق مذكور و با سوء نيت مال اماني را تصاحب ، تلف ، 

استعمال يا مفقود نمايد . بدين ترتيب خيانت در امانت ناظر به اقدام برخلاف توافق و شرط امين با 

                                                                 صاحب مال و در زمان سپرده شدن مال است .    

 سال حبس است . لذا دادگاه ، 3حسب قسمت اخير ماده مذكور مجازات بزه خيانت در امانت فقط تا 

تكليفي در الزام محكوم عليه به استرداد مال اماني يا پرداخت مثل يا قيمت مال اماني تلف شده 

ندارد و مالك تا متصرف مال مي بايست با رعايت مقررات و تشريفات ايين دادرسي مدني و با تقديم 

 11دادخواست به محاكم حقوقي استرداد مال اماني يا قيمت يا مثل ان را كند يا اينكه به استناد ماده 

قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و تا قبل از اعلام ختم دادرسي توسط 

دادگاه كيفري را رضايت خود را به همان دادگاهي كه به اصل بزه خيانت در امانت رسيدگي مي كند 

تقديم نمايد تا دادگاه كيفري توامَان هم در خصوص جرم خيانت در امانت و هم در خصوص خسارات 

شاكي يا مدعي خصوصي اظهار نظر نمايد .                                                                                  

  اعتبار : رفتار فيزيكي ، شرايط و اوضاع و احوال لازم براي تحقق ان جرم 3عنصر مادي : 
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                                                                                              نتيجه حاصله : 

 اعتبار رفتار فيزيكي ، شرايط و اوضاع و احوال لازم براي تحقق 3عنصر مادي خيانت در امانت : به 

آن جرم ، نتيجه حاصله بررسي مي شود . همچنين است در بزه خيانت در امانت .                               

- رفتار فيزيكي مرتكب خيانت در امانت :                                                                                1

منظور اين است كه بررسي شود ان شخصي كه مال به وي سپرده شود چه رفتار يا اقدامي مي بايست 

 ق . م باشد . همچنين بررسي مي شود 674انجام دهد تا موضوع با حصول شرايط ديگر مشمول ماده 

ايا رفتار امين دلالت بر فعل دارد يا ترك فعل . به بيان ديگر ايا امين مي بايست كاري انجام دهد تا 

بزه خيانت در امانت محقق شود . يا در فرض عدم انجام كاري ( ترك فعل ) نيز ممكن است موضوع 

 فعل تصاحب ، تلف ، 4 ق . م . اسلامي باشد . با عنايت به ماده مذكور قانونگذار 674مشمول ماده 

استعمال ، مفقودكردن با سوء نيت مال اماني را بعنوان عنصر مادي بزه مذكور پيش بيني كرده است . 

مصاديق بيان شده در ماده مذكور همگي تصريح ( حصري ) هستند نه تمثيلي و اقدام ديگري از 

 سوي امين تشكيل دهند ، عنصر مادي خيانت در امانت نمي تواند باشد . 

 برخورد مالكانه نمودن با مال اماني است . همانطور كه هر مالكي مي تواند هر تصرفي اعم تصاحب :

از فروش ، اجاره ، رهن در مال خويش بكند امين نيز انجام دهد . لذا تصاحب مال اماني توسط امين به 

اين معني است كه امين در حاليكه مالكيتي نسبت به مال اماني ندارد انرا بفروشد ، اجاره دهد ، به 

 رهن بگذارد يا از استرداد آن مال به مالك خودداري كند . گويي مالك است در حاليكه نيست . 

ناظر به ازبين رفتن مال اماني است  يا                                                                                 تلف :

تلف كل مال : از بين رفتن همگي مال اماني يا                                                                                

تلف جزء مال : قسمتي از مال اماني از بين نرود نه همه ان                                                                 

                                                                                                                    يا تلف ناظر به
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تلف وصف مال : بر اثر اقدام امين ديگر مال اماني ان وصف و مطلوب سابق را نداشته باشد .               

مانند اينكه خودرويي به امين سپرده شده لكن امين پس از تصادف رنگ نامرغوبي به خودرو بزند ، 

 بديهي است ديگر اين مال وصف سابق را ندارد . 

      به مصرف رسانيدن مال اماني است .                                                                 استعمال :  

گاهي ملازمه با از بين رفتن عين مال اماني دارد ، مانند اينكه مواد غذايي براي نگهداري به امين 

سپرده شده لكن امين انها را مصرف كند در مقابل استعمال در جايي ملازمه با از بين رفتن عين مال 

ندارد مانند اينكه خودرويي براي نگهداري به امين سپرده شده لكن امين برخلاف شرط و توافق از 

 خودروي اماني استفاده كند در اينجا استعمال ملازمه ايي با از بين رفتن مال اماني ندارد . 

در اينجا عين مال اماني باقي است لكن امكان دسترسي مالك يا متصرف قانوني ان مفقود كردن : 

مال به مال اماني ديگر امكانپذير نيست يا حداقل متعضر يا دشوار است .  بر خلاف تلف كه ملازمه با 

از بين رفتن همه يا قسمتي از عين مال دارد . مفقود كردن مال اماني توسط امين مانند اينكه پرنده 

 اماني را برهاند يا انگشتر اماني را به دريا بياندازد ، در هردو ، عين مال باقي است . 

پس از بيان مصاديق رفتار فيزيكي مرتكب خيانت در امانت واضح است عنصر مادي خيانت در امانت 

همواره با فعل امين محقق مي شود نه ترك فعل . يعني حتماً مي بايست مرتكب كاري كند تا موضوع 

مشمول خيانت در امانت باشد و ترك فعل عنصر مادي خيانت در امانت را تشكيل نمي دهد .   

هرچند عقيده مخالفي است كه عدم استرداد مال اماني ناظر به ترك فعل امين است نه فعل او و با 

اين استدلال كه عدم استرداد مال اماني در نتيجه تصاحب مال اماني است كه خود فعل است مشخص 

مي شود همواره عنصر مادي خيانت در امانت با فعل محقق مي شود .                                           

 فعل تَصاحب ، تلَفَ ، استعمال ، 4زمان تحقق بزه خيانت در امانت همان زمان تحقق هريك از 

 مفقودكردن مال اماني است . 
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     1391 / 02 / 19ج��ه     ���م          �  �ن�ه        

شرايط و اوضاع و احوال لازم براي تحقق بزه خيانت در امانت :                                                         

در اين قسمت در مقام بررسي آن دسته از شرايطي كه قانونگذار براي تحقق خيانت در امانت لازم 

دانسته است مي باشيم . به اين معني كه در فرضي كه شرايط مذكور موجود نباشد بزه خيانت در 

امانت نيز محقق نمي شود . شرايط لازم به شرح ذيل است :                                                          

 قانون مجازات اسلامي ايران                                                                                           674ماده 

الف ) موضوع جرم بايد مال باشد ( منقول يا غيرمنقول ) يا وسيله تحصيل مال ( چك ، سفته و . . . ) 

 قانون مجازات اسلامي موضوع بزه خيانت در امانت يا به عبارتي آن 674باشد . حسب صراحت ماده 

چيزي كه به امين سپرده مي شود تا با حصول شرايط ديگر مشمول بزه خيانت در امانت باشد . 

منحصراً مي بايست مال يا وسيله تحصيل مال باشد . حسب صدر ماده مذكور مقرر شده ، هرگاه 

اموال منقول يا غيرمنقول يا نوشته جاتي از قبيل سفته ، چك و نظاير آن به ديگري سپرده شده 

باشد . . .                                                                                                                                       

بدين ترتيب سپردن امور ديگري مانند : سپردن فرزند به ديگري يا گفتن اسَرار به ديگري به دليل 

 قانون مجازات اسلامي خارج است .                                                  674عدم ماليت از شمول ماده 

ب ) سپرده شدن مال به ديگري به يكي از طرق قانوني به شرح استرداد يا مصرف معين رساندن آن : 

 قسمت :                                                                                                          3شرط مذكور خود از 

 ) سپرده شدن مال به ديگري                                                                                                         1

 ) سپرده شدن مال به ديگري به طرق قانوني                                                                                  2

  ) شرط استرداد يا مصرف معين رسانيدن مال اماني                                            3

 

 

 

23 

WWW.GhadamYar.com

http://WWW.GhadamYar.com


 ) سپرده شدن مال به ديگري :                                                                                                      1

هر جرمي داراي ركن و عنصري اساسي است . همانطور كه گفته شد ، ركن اصلي و مهم در بزه 

 عنصر اصلي بزه مذكور U سپردنU است . همچنين در بزه خيانت در امانتUحيله و تقلب Uكلاهبرداري 

است . به عبارت ديگر لازم است براي تحقق خيانت در امانت ، مال از جانب مالك يا متصرف قانوني 

 ق . م . اسلامي باشد . 674به ديگري سپرده شود تا بعداً حسب شرايط ديگر موضوع مشمول ماده 

لذا معروف است كه گفته مي شود خيانت در امانت فَرع بر سپردن است ، يعني ابتدا مي بايست عنصر 

 ق . م . ا باشد . همانطور كه گفته مي شود 674سپردن به ديگري احراز شود تا موضوع مشمول ماده 

خلَعِ يد فَرع بر مالكيت است ، يعني براي خلع يد ديگري از ملكي ، مالكيت او لازم است . لذا در هر 

فرضي كه مال بدون سپردن به ديگري برسد مانند : تصرف در مال گمشده ، موضوع از شمول ماده 

 ق . م . ا خارج است يا در فرضي كه فردي به ديگري مالي سپرده ، لكن بعداً امين فوت كند و 674

مال به ورثه امين برسد . در اين قسمت چون عنصر سپردن به امين ( متوفي ) محرز است نه ورثه او 

 ق . م . ا خارج است .                                                                               674موضوع از شمول ماده 

در مقابل و در همين مثال اگر مالك فوت كند نظر به اينكه عنصر سپردن به امين محرز و مسلم است 

لذا امين مي بايست مال اماني را به ورثه مالك مسترد كند . لذا منظور از احراز عنصر سپردن ، 

سپردن مال به امين است .                                                                                                                 

 ) سپرده شدن مال به ديگري به طرق قانوني :                                                                        2

هرچند گفته شد عنصر سپردن ركن اصلي و مهم بزه خيانت در امانت است اما نه هر سپردني . 

 قانون مجازات اسلامي منحصراً مقرر كرده كه مالك مال يا حداقل متصرف 674قانونگذار در ماده 

قانوني آن مال ، مال را به امين بسپارد . به عبارت ديگر منظور قانونگذار از بيان سپردن مال از سوي 

مالك يا متصرف قانوني منحصراً كساني هستند كه تصرفاتشان در مال مورد حمايت قانونگذار است . 

لذا سپردن مال از سوي غير مالك يا غير متصرف قانوني آن مال ، هرچند سپردن محرز است . لكن 

  قانون مجازات اسلامي خارج مي كند . 674چون به طريق قانوني نيست موضوع را از شمول ماده 
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مانند تصرف سارق در مال مسروقه .                                                                                                

اگر سارقي پس از سرقت ، مال مسروقه را به ديگري بسپارد ، چون سارق در حكم غاصب است و 

تصرفش در مال مسروقه مورد حمايت قانونگذار نيست و صرف نظر از آگاهي شخص پذيرنده مال 

  قانون مجازات اسلامي خارج است .  674موضوع از شمول ماده 

 ) شرط استرداد يا مصرف معين رسانيدن مال بين مالك و امين :                                               3 

 قانون مجازات اسلامي ايران ناظر به اقدام امين 674قبلاً گفته شد خيانت در امانت موضوع ماده 

است كه بر خلاف شرط و توافقي كه با مالك مال نموده است عمل كرده باشد . بدين ترتيب لازم است 

 ق . م . ا . بين مالك و امين در خصوص زمان استرداد مال اماني يا نحوه مصرف 674براي تحقق ماده 

مال اماني شرط و توافقي صورت گرفته باشد تا در صورتي كه امين بر خلاف آن شرط عمل نمايد 

 ق . م . ا باشد . لذا سپردن مال به ديگري بدون شرط و توافق موضوع را از 674موضوع مشمول ماده 

 ق . م . ا خارج مي كند .                                                                                           674شمول ماده 

با اين توضيح مشخص مي شود خيانت در امانت ناظر بر امانات قراردادي است نه امانات قانوني و 

قهري . به عبارت ديگر مبناي سپرده شدن مال به امين مي بايست بر اساس قرارداد ، توافق و شرط 

باشد .                                                                                                                                           

 ق . م . ا منصرف از امانات قانوني و قهري است مانند : تصرف قيم در 674بدين ترتيب موضوع ماده 

 اموال محجور و صغير .

 ، �قالات �قو�ی ،    ��ی   ��وات  �سا�ل �قو�ی از �م�ه    � �ورد     �ود را   و پ���ھادات     ���ات     ��فاً 

�����ی ،   ،   کار�نا�ی ار�د    و   از�ون وکا�ت    ��� ر�ی ��ی ��ت 
 جا�ع ��ن  و  �ع��ی ���ن    کار 

ص�ی      با     و . . .  ��ب �قو�ی ��
رید         )   �ن  �قوق  ��ون      (     �قوق     وبلاگ    .  � �یان ب�ذا
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اصولاً در همه جرايم عليه اموال موضوع جرم ( مال ) متعلق به ديگري است نه مرتكب جرم .  

همانطور كه در سرقت ربودن مال ديگري است نه مال خود ، يا كلاهبرداري تحصيل مال ديگري است 

نه مال خود ، همچنين است در بزه خيانت در امانت .                                                                    

 قانون مجازات اسلامي ايران موضوع بزه خيانت در امانت ناظر به آن اموالي 674ملاك تحقق ماده 

است مالكيت آن متعلق به غير شخص امين است . لذا ماده مذكور منصرف از اموال متعلق به امين 

است . لذا در هر فرضي كه مالي به ديگري سپرده مي شود به خود امين متعلق داشته باشد صرف نظر 

از شرايط ديگر موضوع از شمول ماده مذكور خارج است . مانند اينكه حسب عقد اجاره كه باعث 

تمليك منافع به مستاجر مي شود ، مستاجر براي مدتي مال مورد اجاره را به موجر بدهد تا پس از 

مدتي مجدداً آن را مسترد كند ، لكن مالك ( موجر ) از استرداد مجدد آن با وجود مطالبه مستاجر 

 ق . م . ا خارج 674خودداري كند . نظر به تعلق مال سپرده شده به خود مالك موضوع از شمول ماده 

 است . 

نتيجه حاصله :                                                                                            
نتيجه حاصله قسمتي از عنصر مادي بزه خيانت در امانت اين است كه آيا بزه  منظور از بررسي

 ق . م . ا جزء جرايم مطلق است يا مقيد ؟                                                             674موضوع ماده 

در فرضي كه بپذيريم خيانت در امانت جزء جرايم مطلق است يعني به صرف تصاحب ، تلف ، استعمال 

يا مفقودكردن مال اماني توسط امين و صرف نظر از اينكه چه نتيجه اي از اقدامات امين حاصل شود 

خيانت در امانت محقق مي شود . لكن در مقابل خيانت در امانت در صورتي جزء جرايم مقيد است كه 

 صرف تصاحب ، تلف ، استعمال و مفقودكردن مال اماني كافي براي تحقق خيانت در امانت نباشد . 
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لازم است نتيجه خاص از افعال امين ايجاد شود و تا آن نتيجه حاصل نشود خيانت در امانت نيز 

 ق . م . ا ورود ضرر به مالك يا متصرف قانوني نتيجه 674حاصل نمي شود . حسب قسمت اخير ماده 

مورد نظر قانونگذار براي تحقق خيانت در امانت است .                                                                     

به عبارت ديگر لازم است بر اثر تصاحب ، تلف استعمال يا مفقود كردن مال اماني توسط امين ضرري 

 ق . م . 674به مالك يا متصرف قانوني مال برسد و الا در فرض عدم ورود ضرر موضوع از شمول ماده 

 اسلامي خارج است . لذا از اين حيث خيانت در امانت جزء جرايم مقيد است . 

 عنصر معنوي :                                                                                              

قبلاً گفته شد عنصر معنوي همه جرايم عمدي سوء نيت يا قصد مجرمانه است . همچنين است خيانت 

در امانت .                                                                                                                                      

 قسمت سوء نيت عام يا قصد فعل و سوء نيت خاص يا قصد نتيجه تشكيل شده است . 2سوء نيت از 

 قسمت سوء نيت لازم است .                                                    2براي آنكه جرمي عمدي باشد هر 

سوء نيت عام يا قصد فعل امين همان علم و عمد او در تصاحب ، تلف ، استعمال يا مفقودكردن مال 

اماني است . لذا در فرضي كه تصاحب ، تلف ، استعمال يا مفقودكردن بدون سوء نيت امين ، بلكه بر 

اثر تقصير او بواسطه بي احتياطي ، بي مبالاتي و . . . رخ دهد يا اينكه خارج از اراده امين مانند : سيل 

زلزله و سرقت مال اماني تلف شود ، امين فاقد مسئوليت است .                                                       

اما سوء نيت خاص  يا قصد نتيجه امين اين است كه بخواهد بر اثر استعمال ، تصاحب ، تلف يا مفقود 

كردن مال اماني ضرري به مالك يا متصرف قانوني مال برسد و بر اثر فعل امين ضرر هم برسد . براي 

تحقق عنصر معنوي ، همچنين تحقق خيانت در امانت لازم است امين هم داراي قصد فعل باشد هم 

 داراي قصد نتيجه و وجود يكي به تنهايي كافي براي تحقق خيانت در امانت نيست . 
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سرقت :                                                                                                          
 حال خارج نيست .                                                          2هر سرقتي كه در جامعه اتفاق مي افتد از 

 است .                                                                       UتعزيرU است يا مشمول UحدUيا سرقت مشمول 

منظور از سرقت حدي آن دسته از سرقت هايي هستند كه در شرع ، شرايط و ويژگي هاي آنها به 

دقت احصاء شده ، همچنين نوع مجازات و كيفيت اجراي مجازات ، به همين دليل قانونگذار هيچ 

اختياري در جرايم مشمول حد از جمله سرقت حدي ندارد . بلكه فقط آنها را از شرع به قانون منتقل 

 شرط 16كرده است . حسب شرع و به تبع آن قانون ، سرقت ، زماني حدي است كه داراي تمامي 

قانون  269 باشد ( حسب ماده 1370 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 198مندرج در ماده 

 شرط تخفيف و تقليل يافته است ) .   14 شرط مذكور به 16 ، 1390مجازات اسلامي مصوب سال 

در هرحال اگر سرقتي داراي تمامي شرايط مذكور باشد ، سرقت مشمول حد است .                     

يعني حسب مورد براي :                                                                                                                                           

 انگشت دست راست سارق                                                                                 4مرتبه اول : قطع 

مرتبه دوم : قطع پاي چپ سارق                                                                                                  

مرتبه سوم : حبس ابَد                                                                                                                 

مرتبه چهارم : اعدام سارق است .                                                                                                     

در مقابل اگر سرقت حتي فاقد يكي از شرايط مقرر براي سرقت حدي باشد سرقت از شمول حد 

 ق . م . ا 667 تا 651خارج و مشمول تعزير است . قانونگذار تمامي سرقت هاي تعزيري را در مواد 

پيش بيني كرده است . مانند : كيف قاپي ، سرقت از منازل ، سرقت گروهي در شب ، سرقت مسلحانه 

سرقت مقرون به آزار و اذيت . . .                                                                                                      

 جديد ) كه همان سرقت حدي است يا 269 سابق ( 198لذا بطور كلي سرقت يا مشمول ماده 

  ق . م . ا است . 667 تا 651مشمول يكي از انواع سرقت هاي تعزيري موضوع مواد 
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     1391 / 03 / 02ج��ه     ��م           �  �ن�ه        

 شرط 16 ( 269 شرط مندرج در ماده 14قبلاً گفته شد براي آنكه سرقت حدي باشد لازم است 

  ق . م . ا فعلي لازم باشد ) ان شرايط به شرح ذيل است :                                    198موضوع ماده 

مال مسروقه شرعاً ماليت داشته باشد .                                                                                       -1

- مال مسروقه در حرز باشد . ( حرز محل نگهداري مناسب مال است به منظور حفظ از دستبرد 2

مانند : گاوصندوق براي پول ، پاركينگ براي خودرو )                                                                      

- سارق حتك حرز كرده باشد . ( حتك حرز اعم از سوزاندن ، تخريب كردن ، پاره كردن يا بطور 3

كلي دسترسي غيرمجاز به مال مسروقه )                                                                                        

- سارق مال را از حرز خارج كرده باشد . ( در اين قسمت ملاك قانونگذار فقط وجود مال در حرز ، 4

همچنين حتك حرز به وسيله سارق نبوده ) بلكه لازم است علاوه بر حتك حرز همان شخصي كه 

 نفر براي سرقت به منزلي وارد شده لكن 2حتك حرز كرده نيز مال را خارج كند . لذا در فرضي كه 

يكي از سارقين درب گاوصندوق را باز كرده ( حتك حرز شده ) لكن ديگري مال را خارج كند . بر 

عمل هيچ كدام عنوان سرقت حدي مصداق ندارد .                                                                          

- سارق پدر صاحب مال نباشد . ( حسب قاعده فقهي انَت و مالك لَه ابَيك ) در فرضي كه پدري يا 5

جدپدري فرزند يا نوه خود را به قتل عمد بكشد ، پدر در قبال فرزند قصاص نمي شود . همچنين 

است در صورتي كه پدري اموال فرزند خود را سرقت كند ، حد سرقت بر او جاري نمي شود .          

  نخود طلا كمتر نباشد .                                                                       5/4- ارزش مال مسروقه از 6
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در پايان اين قسمت و بطور كلي در فرض وقوع هر سرقتي ، اگر سرقت ارتكابي جامع تمامي شرايط 

 قانون مجازات اسلامي ايران باشد سرقت مشمول حد است . در غير اينصورت و در صورت 269ماده 

فقدان هر يك از شرايط مذكور ، سرقت از شمول حد خارج و مشمول تعزير سارق است .                   

 قانون مجازات اسلامي ايران كه حسب مورد 667 تا 651و براي تشخيص نوع سرقت تعزيري به مواد 

مجازات آن حبس ، شلاق و رد مال مسروقه است پيش بيني شده است .                                          

درسرقت نيز ( سرقت تعزيري ) نيازي به تقديم دادخواست براي مطالبه مال مسروقه ( مثل يا قيمت 

يا عين مال مسروقه ) همچون بزه كلاهبرداري نيست و دادگاه مكلف است در ضمن حكم ، نسبت به 

 مال مسروقه نيز اظهار نظر نمايد . 

                                                                                    صدور چك پرداخت نشدني :  

 دانشجويان عزيز اين قسمت براي مطالعه مي باشد . لذا از بيان آن پرهيز مي كنيم .       

                                                  موفق و شاد باشيد در پناه پروردگار

 پايان

 ، �قالات �قو�ی ،    ��ی   ��وات  �سا�ل �قو�ی از �م�ه    � �ورد     �ود را   و پ���ھادات     ���ات     ��فاً 

�����ی ،   ،   کار�نا�ی ار�د    و   از�ون وکا�ت    ��� ر�ی ��ی ��ت 
 جا�ع ��ن  و  �ع��ی ���ن    کار 

ص�ی      با     و . . .  ��ب �قو�ی ��
رید         )   �ن  �قوق  ��ون      (     �قوق     وبلاگ    .  � �یان ب�ذا
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